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 ٢تفسير سوره مبارکه سجده ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ذلك عالم الْغيبِ  )٥( تعدونَيدبر الْأَمر من السماءِ إِلَي الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما ﴿

 زِيزالْع ةادهالشو يمح٦(الر( يكُلَّ ش نسي أَحينٍ الَّذن طم انالْإِنس لْقأَ خدبو لَقَهءٍ خ)٧(  لاَلَةن سم لَهسلَ نعج ثُم

ذَا أءِوقَالُوا  )٩(ليلاً ما تشكُرونَ ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَ )٨(من ماءٍ مهِينٍ 

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم  )١٠(ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ 

  ﴾)١١(إِلَي ربكُم ترجعونَ 

و مطالب محوري سور مكي هم اصـول  طور كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد همان »سجده«سورهٴ مباركهٴ 

 دين و خطوط كلي اخلاق و فقه است. 

  مروري بر محورهاي معرفتي قرآن و خلقت آسمان و زمين

بعد از اينكه آن چهار مطلب را ذكر فرمود, يكي اينكه ماده اولي قرآن همين حـروف عـربي اسـت دوم اينكـه     

العالمين است چهارم اينكه مبدأ غـايي  سوم اينكه مبدأ فاعلي قرآن رب ١﴾لاَ ريب فيه﴿محتواي قرآن حق است و 

قرآن انذار و هدايت جامعه بشري است بعد از آن مبادي چهارگانه, خلقت آسمان و زمين را مورد اشاره قـرار داد  

 د. گانه مجموعه آسمان و زمين را آفريكه با تطورات شش

                                                
  .٢سورهٴ سجده, آيهٴ .  ١
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 گانه مرتبط با پرورش آسمان و زمينتبيين خطوط سه

اين سه امر را ذكر فرمود تدبير پروراند. درباره پرورش و بعد از آفرينش, سخن از پرورش است كه چگونه مي

مانـد كـه زمـين را بپرورانـد و اداره كنـد (دو)      و در زمين مـي شود (يك) يكي اينكه تدبير امر از آسمان شروع مي

ماند و (دو) كه در زمين مي ﴾إِلَي الْأَرضِ﴿(يك)  ﴾يدبر الْأَمر من السماءِ﴿گشتش هم عروج به خداست (سه) باز

به طرف خدا, در روزي كه اندازه آن هـزار سـال    ﴾إِلَيه﴿همين امر,  ﴾ثُم يعرج﴿پروراند زمين و اهل زمين را مي

به معناي فرمان باشد جمع آن اوامر است و اگر به معناي شأن و كار باشـد  است به حساب و شمارش شما. امر اگر 

  .كار است كه جمعش امور استو شأن  يمعنابه جمع آن امور است اين امر 

 مهندسي امور پرورشي در آسمان و تترل آن بر زمين

نقشه و مهندسي اينها در مخازن شود كه معلوم مي ﴾من السماءِ﴿دهد چون دارد خدا امور را از آسمان تترل مي

 »حجر«خواهد بود. در سورهٴ مباركهٴ » يترل«همسان با  ﴾يدبر﴿كند كه اين شود بعد تترل پيدا ميبالاتر ترسيم مي

ه اشيا مسبوق به قضا و قدر اگر هم ١﴾ءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍإِن من شي﴿گذشت كه فرمود: 

شود پس تـدبير بـه معنـاي    شود بعد نازل ميگيري ميالهي است و در مخزن الهي كارها مهندسي شده است اندازه

  .﴾قَدرٍ معلُومٍءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِإِن من شي﴿چون  ﴾يدبر الْأَمر من السماءِ﴿تتريل خواهد بود 

                                                
  .٢١سورهٴ حجر, آيهٴ .  ١
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  ﴾يدبر الأَمر من السماءِ﴿مقصود از آسمان در 

قهراً منظور از سما اين آسمان ظاهر نخواهد بود بلكه مخزني از مخازن الهي است كه آن مخزن به روي كفار گشوده 

شـود ايـن   شود معلوم ميروي كفار باز نمي درهاي آسمان به ١﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَشود اينكه فرمود: ﴿نمي

يدبر الْأَمر ﴿مورد رفت و آمد بسياري از كافران است كه آسماني كه مخزن امور غيبي است وگرنه اين آسمان ظاهري 

   .كندكه كارها را تدبير مي ﴾من السماءِ إِلَي الْأَرضِ

  بيان بازگشت امور به سوي خدا در روز معين موعود

أَلاَ إِلَي ﴿چون  ﴾يعرج إِلَيه﴿ي كه به زمين تترل كرده است وعد برگشت و بازگشتي هم دارد كه همين امور سماب

ورالْأُم يرصت هم سير اشيا به طرف خداست هم صيرورت اشيا به طرف خداست  ٢﴾اللَّه﴿هإِلَي جرعي ي ﴿اين  ﴾ثُمف

, استثنايي و اي كه در اصول ملاحظه فرموديد اگر قيديهمان قاعدهمطابق ذكر شد, كه بعد از اين سه مطلب  ﴾يومٍ

مانند آن بعد از چند جمله بيايد قدر متيقّنش رجوع به اخير است احتمال اينكـه بـه اول و دوم هـم مراجعـه كنـد      

ج الي االله است كـه ظـرف   و لَبث در ارض و عرو ﴾يدبر﴿كه ظرف است يا متعلّق به  ﴾في يومٍ﴿مطرح است اين 

است براي همه به نحو تنازع يا خصوص اخير است يا اخير و اولي يا اخير و دومي ولي اخيرش يقيني است يعـني  

اگر قيدي بعد از چند جمله ذكر بشود رجوعش به اخير قدر متيقّن است ظاهرش اين اسـت كـه بـه همـين اخـير      

به اين صـورت آمـده    ٤٧آيه  »حج«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾مٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنةثُم يعرج إِلَيه في يو﴿گردد برمي

﴿دعا تمم ةنس كَأَلْف كبر ندماً عوإِنَّ يو هدعو اللَّه فلخلَن يذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيونَو﴾.   

                                                
  .٤٠هٴ اعراف, آيهٴ سور.  ١
  .٥٣سورهٴ شوري, آيهٴ .  ٢
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  در قيامت »روز«بررسي طولاني بودن 

ممكن اسـت هـزار    ,شماريد وقتي خدا فرمود يك روز ديگراست كه شما مي ربوبي به اندازه هزار سالييك روز 

چـون قيامـت پنجـاه    سال بعد فاصله بشود به هر تقدير يوم عند االله به حساب روزشمار شما هزار سال خواهد بود 

پنجاه مشهد و پنجاه موقف بازرسي دارد قيامت اشاره به اين است كه  ﴾في يومٍ كَانَ مقْداره﴿اين هزار سال است 

أَلْـف  خمسـين  ﴿روز قيامت فرمود شود پنجاه هزار سال كه و هر موقفي هم هزار سال است قهراً پنجاه موقف مي

ةناست ﴾س.   

  )ص(كوتاهي روز قيامت براي مؤمن در كلام رسول خدا

چه روز طولاني اسـت بـا   » ما أطول هذا اليوم«شد  سؤال (صلّي االله عليه و آله و سلّم)از وجود مبارك پيغمبر

قسم  »بيده و الذي نفس محمد«تعجب ذكر كرد كه عجب روزي كه پنجاه هزار سال زمان آن است حضرت فرمود: 

 ١»مكتوبـة يكون أخف عليه من صلاة «به ذات خدايي كه جانم در دست اوست اين پنجاه هزار سال براي مؤمن 

نماز واجب است حالا نماز واجب مثلاً نماز ظهر با تعقيبات و با تأنياتش در حدود ده دقيقه  يكتر از خواندن كوتاه

خواندن يك نماز واجب است, پـس  تر از كوتاهيا پانزده دقيقه وقت بخواهد فرمود اين پنجاه هزار سال براي مؤمن 

نجا طي كرده است. به هر تقدير اين را آهاي خود معطّل بشود او راهمؤمن براي همه نيست براي اينكه دليل ندارد 

ألْـف سـنة ممـا    ﴿مقدار آن روز ﴾ كَانَ مقْداره﴿كه  ﴾ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ﴿رجوعش به اخير قدر متيقّن است 

  هزار سال از روزشمارهاي شما. ﴾ تعدونَ

                                                
  .٥٣١, ص١٠البيان, جمجمع.  ١
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  دخالت علم، حكمت و عزت الهي در آفرينش و پرورش آن

دهد هـم در زمـين نگهـداري    پروراند هم از مخزن غيب تترل ميود اينكه ذات اقدس الهي آفريد و ميبعد فرم

دهـد بـراي اينكـه او    كند اين سه كار را انجام ميتدبير مي ﴾ةنس فألْدر ﴿كند هم مسير اينها را به طرف خود مي

كنـد (چهـار) بايـد از مخـزن     حكيمانه كار ميعالم غيب است (يك) عالم شهادت است (دو) نفوذناپذير است (سه) 

است او بايد در تمام  »الم الشهادةع«بايد در صحنه زمين اجرا بشود او است  ﴾عالم الْغيبِ﴿غيب مهندسي بشود او 

تصـادف  بايد همه كارهـاي او بـا نظـم و بي   است, عزيز است و نفوذناپذير  ,كارها كارآمد باشد و هيچ آسيبي نبيند

  كند. و حكيم است و حكيمانه كار ميا ,باشد

  تبيين حق بودن ذات الهي و ربوبيت او

گويد قرآن كريم گاهي مي ١﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿مطلبي كه مربوط به حق بودن ذات اقدس الهي است كه 

اگر ناظر به اصل هويتش  ﴾هو الْحق ذلك بِأَنَّ اللَّه﴿فرمايد: گويد حق از االله است اينكه مياالله حق است گاهي مي

باشد يعني در مقابل خدا هيچ شيئي نيست اين سلب تحصيلي است خدا هسـتيِ نامتنـاهي اسـت در برابـر هسـتي      

نامتناهي غير از عدم چيز ديگر نيست و اگر ناظر به ربوبيت باشد ربوبيت خدا حق است ربوبيت اربـاب متفـرق   

   .الوهيت باشد الوهيت و معبود بودن خدا حق استناظر به تواند باشد اگر معدوله ميباطل اين به نحو موجبه 

  بطلان الوهيت و ربوبيت اله مشركان

توانـد باشـد آـا    الوهيت و معبود بودن آلهه مشركان باطل است كه آن هم به نحو موجبه معدولة المحمول مـي 

ابت نشده اله بودن براي آا ثابت نشده فرمود اين كلمـه رب  موجودي هستند در خارج اما رب بودن براي آا ث

                                                
   .٣٠ ; سورهٴ لقمان, آيهٴ٦٢و  ٦سورهٴ حج, آيات .  ١
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كنيـد (يـك) مفـاهيم را در ذهنتـان     گوييد الفاظ را بـر زبانتـان جـاري مـي    گوييد, كلمه اله را كه ميرا كه شما مي

خـب اسـمِ    ١﴾م وآبـاؤكُم إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنـت ﴿پرورانيد (دو) اما زير اين مفاهيم خالي است اين مي

پرورانيد ولي مفهوم زيرش خالي است شما وقتي كلمـه رب را  گوييد, مفهوم را در ذهن ميمسما يعني لفظ را ميبي

بينيـد بـر هـيچ چيـز     مـی خواهيد تطبيق بكنيد در دست ذهنتان داريد كلمه اله را در دست ذهنتان داريد وقتي مي

پـس اگـر    ﴾إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآبـاؤكُم ﴿اوثان منطبق نخواهد شد  شود بر اين اصنام وينممنطبق 

اما اگر دربـاره   ٢﴾الْحق من ربك﴿و مانند آن اين است كه  »عمرانآل«درباره فعل حق باشد تعبير سورهٴ مباركهٴ 

 ,دا حق است در مقام هويت يا ربوبيـت او حـق اسـت در مقابـل    خدا باشد ذاتاً أو ربوبيتاً يا الوهيتاً يعني خود خ

  چيزي نيست. ,چيزي نيست يا الوهيت او حق است در مقابل

  ها به توحيدذكر اموري در دعوت انسان

الهـي  گاه براي دعوت به توحيد و نظم حكيمانه ذات اقدس آن ﴾عالم الْغيبِ والشهادة الْعزِيز الرحيم﴿فرمود: 

خلَـق السـماوات   ﴿تامه اشيا را كه خدا بـه عهـده داشـت بـراي اينكـه      » كان«كند فرمود چند مطلب را ذكر مي

ضالْأَريعني هر چه سهم هستي دارد اين هستي را از خدا گرفت فرمود:  ﴾و﴿يكُلِّ ش قالخ اين بـه نحـو    ٣﴾ءٍاللَّه

ءٍ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللَّه خالق كُلِّ شي﴿آيه شانزده اين است كه  »رعد«موجبه كليه است در سورهٴ مباركهٴ 

ارالْقَه داحالْو وهه است يعني هستيِ او را ذات » كان«هر چه مصداق شيء است مخلوق خداست اين به نحو  ﴾وتام

خلَـق  ﴿آيه چهـار فرمـود:    »سجده«صورت باز در همين سورهٴ  بهرا  ﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿اقدس الهي داد آن 

ضالْأَرو اتماوه الآن به » كان«يعني مجموعه نظام هستي را خدا آفريد اين  ﴾السپردازد فرمود ناقصه مي» كان«تام
                                                

  .٢٣سورهٴ نجم, آيهٴ .  ١
  .٦٠عمران, آيهٴ ; سورهٴ آل١٤٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٦٢; سورهٴ زمر, آيهٴ ١٦سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٣



 

  ٢٠از  ٧شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

در محلّ جر است تا صـفت باشـد   جمله  ﴾خلَقَه﴿كه اين  ﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿هر چه آفريد زيبا آفريد 

آفريد به زيباترين وجه آفريد, پس نقصي در عالَم نيست كه هر چه را  ﴾ءٍ خلَقَهأَحسن كُلَّ شي﴿, ﴾ءٍشي﴿براي 

  اين بخش دوم.

  چگونگي زيبايي ظاهري و باطني نظام آفرينش

ه زيباترين وجه آفريد آن در سـورهٴ  بخش سوم تبيين اين احسن بودن است كه چگونه هر چيزي را كه آفريد ب

بحثش گذشت كه فرمود زيبايي هر چيزي به دو عامل است اينكه تمام ساختار دروني آن, آنچه لازم  »طه«مباركهٴ 

خواهد بايد خواهد بايد داشته باشد يك حيوان هر چه ميدارد بايد داشته باشد و هماهنگ, يك درخت هر چه مي

اند هم دستگاه گوارش آا هم دستگاه جذب و دفع آا هم دستگاه ا هم با هم هماهنگداشته باشد و دارد و اينه

فربه شدن اينها صيد اينها شكار اينها هر چه را كه هر حيواني براي زيست خودش لازم داشت ذات اقدس الهي به 

بالأخره ساختار نظام داخلي  اينكهديگر به همه داد اين يك عنصر,  ١»از شير حمله خوش بود و از غزال رم«او داد 

كه احسن نيست هـدف دارد   شود عبث شيء عبثيرود اگر هدف نداشته باشد كه مزيباست اما اين كجا دارد مي

ممكن باشد (سه) رهبري و راهنمـايي  بايد (يك) راه بين اين شيء هدفمند و آن هدف بايد برقرار باشد (دو) تطرق 

   .همه اينها را ما به او داديم آن رافرمود رسد (چهار) به آن مقصد و مقصود اين موجود كه با پيمودن اين راه ب

  فرعون ﴾من ربكُما﴿وال زيبايي آفرينش پاسخ موسيٰ به س

م االله عليه) درباره خلقت توحيدي عالَم بـا  وقتي وجود مبارك موساي كليم(سلا ;فرمود »طه«در سورهٴ مباركهٴ 

ربنا الَّذي ﴿موساي كليم(سلام االله عليه) فرمود:  ﴾فَمن ربكُما يا موسي﴿گفت  گويد وقتي فرعونفرعون سخن مي

                                                
  .٢٦٣ای)، صحکيم صهبا(آقا محمدرضا قمشه مجموعه آثار.  ١



 

  ٢٠از  ٨شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

يطَي كُلَّ شأَعلْقَهي﴿(يك)  ١﴾ءٍ خده (دو) هر چيزي هر چه لازم دارد خدا به او داد يك درخت سيب چـه   ﴾ثُم

سـنگ  غالذزم دارد همه را به آن داد اگر بخواهد لازم دارد به او داد يك معدن اگر بخواهد نفت يا گاز بشود چه لا

يا طلا يا نقره بشود چه لازم دارد همه را به آن داد پس تمام نيازهاي دروني هر چيزي را به آن داد و چون هـدف  

الغايه و غايه صراط مستقيمي هسـت (دو) ابـزاري   دارند مقصد دارند براي اينها غاياتي خلق كرد (يك) بين اين ذي

   .واند با پيمودن اين راه به مقصد برسد به آا داد (سه) رهبري اينها را هم به عهده گرفت (چهار)كه بت

  هدايتگري الهي در سوق دادن آفرينش به سوي مقصد

ما من دابة إِلَّا ﴿فرمود:  »هود«يعني اينها را به مقصدشان هدايت كرد اگر در سورهٴ  ﴾ثُم هدي﴿اينكه فرمود: 

 ويمٍهقتسم اطرلَي صي عبا إِنَّ رهتياصذُ بِنهمين است فرمود رهبر همه موجودات من هستم زِمام و ناصيه  ٢﴾آخ

برم يـك مـار چـه چيـزي     هر موجودي به دست من است و كار من هم بر اساس صراط مستقيم است بيراهه نمي

  كنم. او را در همان مسير راهنمايي ميخواهد هر چه بخواهد من خواهد يك عقرب چه چيزي ميمي

  ارائه دليل عقلي در احسن بودن نظام آفرينش

اگر نظامي تر  گويدعقل ميكند شود احسن النظام, عقل هم همين معنا را كشف مياين عالَم با نظم قرآني مي

, اگر عالَمي از اين احسـن  است از اين ممكن بود و ذات اقدس الهي نيافريده بود اين مقدمه شرطي قياس استثنايي

معاذ االله ـ    ـكرد اين مقدم, سه تالي دارد اين خلق نكردنش يا براي فقدان علم است كه ممكن بود و خدا خلق نمي

بخيل معاذ االله ـ  ـعاجز بود يا براي فقدان جود است كه معاذ االله ـ  ـخدا عالم نبود يا براي فقدان قدرت است كه  

اين يك قياس استثنايي اسـت  » و التالي بأسره مستحيل فالمقدم مثله«أو للعجز است أو للبخل بود إما للجهل است 

                                                
  .٥٠و  ٤٩سورهٴ طه, آيات .  ١
  .٥٦سورهٴ هود, آيهٴ .  ٢



 

  ٢٠از  ٩شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

كند نظامي از اين تر ممكن نيست اگر تر از اين ممكن بود و خدا خلق نكرده بود يا براي آن اسـت  كه ثابت مي

ود چون هر سه از اوصـاف سـلبي خـداي    جاهل بود يا براي اينكه عاجز بود يا براي اينكه بخيل بمعاذ االله ـ  ـكه  

  عالَم از اين تر ممكن نيست. » لهفالمقدم مث«سبحان است و محال است 

  انگاري انسان يا كيفر اوحوادث طبيعي محصول سهل

اي هسـت اگـر   كننده اگـر سـيلي هسـت اگـر زلزلـه     منتها انسان را به عنوان انسان آفريد نه به عنوان مصرف

رود شود اينها را مهار كرد يك وقت است كه انسـان بيراهـه مـي   هاي علمي دارد ميينها راهآتشفشاني هست همه ا

آن ديگر مفري نيست بين انسان و اعمال انسان با حوادث روزگار يـك رابطـه مسـتقيم    از مشمول كيفر الهي است 

هست,  ١﴾خسفْنا بِه الْأَرض﴿يم بعد كنكنيم راه توبه و انابه را باز مياست فرمود اگر بيراهه رفتيد ما مدتي صبر مي

﴿مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنباً﴿هست,  ٢﴾فَأَخاصح هلَيا علْنسةَ ﴿هست,  ٣﴾أَرانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس

را ها سنگها و شهابريزهكنيم سنگمسلط ميكنيم زمين را كنيم آب را مسلط ميهست, باد را مسلط مي ٤﴾أَيامٍ

كنيم كه برگرديد, برنگشيد شما را به كام دهيم درِ توبه را باز ميكنيم فرمود اگر بيراهه رفتيد ما مهلت ميمسلط مي

ولَو ﴿ ٥,﴾ات من السماءِ والْأَرضِلَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَ﴿بريم اگر به راه بوديد مرگ مي

قن فَولَأَكَلُوا م هِمبن رهِم مزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ ورووا التأَقَام مهأَنهِملجأَر تحن تمو نشـان  آيـات  ايـن   ٦﴾هِم

كننده خلـق نكـرده   به عنوان يك موجود مصرفست ما را خدا هد بين ما و حوادث عالَم ارتباط مستقيمي ندهمي

شود شما نفهمي توانيد بفهميد ما براي شما مسخر كرديم چطور ميفرمود مقداري عقل را به كار ببريد همه چيز را مي
                                                

  .٤٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
  .٤٠; سورهٴ ذاريات, آيهٴ ٤٠سورهٴ قصص, آيهٴ .  ٢
  .٤٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٣
  .٧سورهٴ حاقه, آيهٴ .  ٤
  .٩٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٥
  .٦٦ه, آيهٴ سورهٴ مائد.  ٦



 

  ٢٠از  ١٠شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

هـا  آيد اصلاً براي همين ما به شما هوش داديم كه سد بسازيد ايـن آب كه كجا جاي گُسل زلزله است كجا سيل مي

داريـد  مـي تان را بگيريد, نه وقتي سيل آمده دست از گلـه بر سازيد كه جلوي فشار اقتصاديه سد ميهرز نرود ن

كنيد براي مصرف كردن خلق كرديم ما انسان را براي تـلاش  خب ما شما را براي اين كار خلق كرديم شما خيال مي

   .كمبود داشته باشد و كوشش آفريديم بنابراين چيزي از طرف ذات اقدس الهي در عالَم نيست كه

  بندي قرآني آفرينش، زيبايي و هدايت آن جمع

ايـن بـراي    ﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شـي ﴿آيد كه موجبه كليه به دست مي »زمر«و  »رعد«لذا از مجموع آيه سورهٴ 

ناقصه, از آيـه  » كان«اين  ﴾هءٍ خلَقَالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿آيد برمي »سجده«تامه, از آيه محلّ بحث سورهٴ » كان«

آيد كه چطور نظام, نظام احسن است فرمود هر چيـزي هـر   تبيين اين احسن بودن برمي »طه«پنجاه سورهٴ مباركهٴ 

چه لازم بود به او داديم و او را براي هدف خلق كرديم بين او و بين هدف, راه مستقيم ايجاد كرديم ابـزار تطـرق و   

حـالا   ﴾ءٍ خلْقَه ثُم هديأَعطَي كُلَّ شي﴿بريم ديم خود ما هم پيشاني او را گرفتيم داريم ميپيمودن راه را به او دا

  ١.﴾عنِ الصراط لَناكبونَ﴿خواهد خارج بشود آن ديگر به سوء اختيار خودش است و ها او از بند مياين وسط

  بي در سنجش زيبايي نظام آفرينشناتواني علوم تجر

امـا بعضـي از   استاد در ارتباط با نظام احسن كه فعل خداست فرمايش حضـرتعالي مـتين و منطقـي     :پرسش

ايـن نظـام   مطرح كردند كه بايد نظام ديگري باشد كه ما اين نظام را با آن نظام مقايسه كنيم بگـوييم  فلاسفه غربي 

  است.احسن 

                                                
  .٧٤. سورهٴ مؤمنون, آيهٴ  ١



 

  ٢٠از  ١١شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

 ـ  پاسخ:  ن آقايـان دارنـد كـف سـواد اسـت مـا       لازم نيست كه ما فقط با مقايسه تجربي حرف بـزنيم آنچـه اي

تجـربي و رياضـي داريم كـه بـالاتر از آن اسـت      مان اگر حسي و تجربي باشد اين كف است اما نيمهشناسيمعرفت

تجريدي كلامي داريم كه بالاتر از آن است تجريدي فلسفي داريم كه بالاتر از آن است تجريدي عرفان نظـري نـاب   

, اينـها همـه   سـت مالك و امثال ذلك است بالاتر از اينهاد هم داريم كه كار حارثةبنداريم كه بالاتر از آن است شهو

لَـن  ﴿زنند كـه  حرف مياساس اين در آن قلّه است كه كسي به آن دسترسي ندارد اينها بر  شاگردان انبيايند وحي

كنيم خب اگر تا نبينيم و حس نكنيم باور نميگويند اينها فكر اسرائيلي دارند مي ١﴾نؤمن لَك حتي نري اللّه جهرةً

با حتماً  ﴾لَن نؤمن لَك حتي نري اللّه جهرةً﴿يا  ٢﴾أَرِنا اللّه جهرةً﴿گويد: كسي منطقش حسي و تجربي است مي

 ـ  حس و تجربه بخواهد چيزي را بفهمد مشكل خودش است ولي اين قياس استثنايي يك قياس معقـولي  ر اسـت اگ

اين قياس اسـتثنايي يـك قيـاس معقـول و     براي آا اينها از حس و تجربه بيايند بالا با تفكّر تجريدي آشنا بشوند 

  است.هم مقبول 

  خداوند را در ذهن خودش تصور بكند اين شرك خفي است يا نه؟اوصاف سلبي اگر انسان  :پرسش

بله, اما اگر صرف تصور باشد تصور كـه  کند اوصاف سلبي به اين موصوف معاذ االله ـ   ـنه, اگر خدا را  پاسخ: 

بـا  بداند يكي از اين اوصاف سلبي متصف  هبه باور كه برسد بله, اگر ـ خداي ناكرده ـ كسي خدا را ب ;شرك نيست

  نقص متصف بكند اين موحد نيست گرفتار شرك است.

                                                
  . ٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ  . 1
  .١٥٣سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢



 

  ٢٠از  ١٢شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

  عقل، معيار تشخيص حق يا باطل بودن ادعاي زيبايي آفرينش

اين است كه اگر خداي سبحان تر از اين ممكن بود و نيافريده بود يـا بـراي آن اسـت كـه     پاسخ:  ...:پرسش

دانسـت و  دانست كه تر از اين ممكن است ولي توان آن را نداشت يا مـي دانست تر از اين ممكن است يا مينمي

  ».أسره مستحيلو التالي ب«توان آن را داشت ولي جود و سخاي آن را نداشت بخل ورزيد 

  تبيين عدم تعلق علم به غيب و عالم به غيبت بودن خدا

گذشت كه  ﴾عالم الْغيبِ والشهادة﴿هاي قبل در زمينه در بحث ﴾عالم الْغيبِ والشهادة الْعزِيز الرحيم﴿فرمود: 

است نه يعـني   ﴾عالم الْغيبِ﴿نكه فرمود خدا گيرد اياست وگرنه علم به غيب تعلّق نمي اين ارشاد به نفي موضوع

نزد خدا غيب است با اينكه غيب است خدا به آن عالم است علم, اصولاً حضور و كشف و معاذ االله ـ   ـچيزهايي  

شهود است اگر علم حصولي است حضورِ مفهوم است علم شهودي است حضور مصداق است علم به غيب تعلّـق  

يعني آنچه نزد شما غايب است نزد خدا مشهود است لذا ايـن   ﴾عالم الْغيبِ والشهادة﴿فرمود: نكه ايگيرد منتها نمي

﴿ةادهالشبِ ويالْغ مالي﴿بندي كرده فرمود: را جمع ﴾علَي كُلِّ شع اللَّهوهِيدي﴿اگر  ١﴾ءٍ شلَي كُلِّ شع اللَّهوهِيدءٍ ش﴾ 

 ـيعني غيبتي در پيشگا اه ذات اقدس الهي نيست نه اينكه چيزهايي از خدا غايب است و مع ذلك خدا نسبت به آ 

و عنـوان آن  دبندي اين شود آنچه نزد ما غيب است نزد خدا حاضر است لذا از جمععلم دارد علم با غيب جمع نمي

  . ﴾ءٍ شهِيدواللَّه علَي كُلِّ شي﴿نتيجه به دست آمد كه فرمود: 

                                                
  .٩; سورهٴ بروج, آيهٴ ٦سورهٴ مجادله, آيهٴ .  ١



 

  ٢٠از  ١٣شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

  بايي آفرينش در وجود معادظهور زي

گاه هر چه را آفريد زيبا آفريد كه زيباتر از اين فرضي ندارد آن ﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿حالا فرمود: 

در برابر اين زيبايي سخن از معاد مطرح است اگر عالَم همين باشد كه پايانش پوسيدن باشد نـه از پوسـت بـه در    

زندگي بكند بعد هم هر كار كرد, كرد هيچ كسي مسئول  يل و معتلفثم باطل, انسان بيايد و بين نشود عالَآمدن مي

  شود باطل. نباشد اين مي

  شرح كوتاهي بر خلقت انسان و احسن بودن آن

دهد بعد بـه مسـئله   ساختار داخلي انسان شرح كوتاهي ميدرباره براي اينكه ثابت كند بطلاني در عالَم نيست 

فرمايد درست است كه ما همه را زيبا خلق كرديم اما در بين اين زيباها, انسـان زيبـاترين   پردازد ميعاد ميمهم م

را آفريـد (يـك)   » أحسن المخلوقين«براي اينكه  ١﴾فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿درباره انسان دارد كه فقط است 

داد امـا احسـن   به آا مي دبودن (دو) ديگران اگر شايسته احسن ٢﴾أَحسنِ تقْوِيمٍ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في﴿فرمود: 

تر بود خب حسن او هم از حسن موجودات نـازل و ميـاني   بودن براي رتبه وجودي است اگر وجود چيزي كامل

د, دربـاره احسـن   اند ذكـر فرمـو  اند و انسان احسن, حالا همين مطلب را كه همه حسناست پس همه حسنبيشتر 

ءٍ خلَقَـه وبـدأَ   الَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿رسد فرمود: بودن انسان يك سير اجمالي دارد بعد به هدفمند بودن انسان مي

ها هم انسان اولي را مثل حضرت آدم(سلام االله عليه) را از طين آفريد چه اينكه اين انسان ﴾خلْق الْإِنسان من طينٍ

  اند براي اينكه اين نطفه محصول غذايي است كه از خاك به دست آمده.ظر از خاكاز يك ن

                                                
  .١٤سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١
  .٤سورهٴ تين, آيهٴ .  ٢



 

  ٢٠از  ١٤شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

واسطه مثل حضـرت آدم, بـالأخره از اينكـه بعـد     نسل فعلي, بيبراي  با واسطهشود بله, ميپاسخ:  :...پرسش

  ﴾.ماءٍ مهِينٍعدي از ﴿هاي باين ناظر به آن است كه انسان اولي از طين است انسان ﴾ثُم جعلَ نسلَهفرمود: ﴿

 اما ممكن است ١,﴾إِني خالق بشراً من طينٍخواهد چون فرمود: ﴿قرينه مياين نه, چون آخر پاسخ:  :...پرسش

ظاهر لفظ, حجت است اگر خداي سبحان انسان را از خاك خلق كرد يعني سابقه ندارد بعد  ,خواهدممكن قرينه مي

كه نه پدر داشت نه مادر ما او را آفريـديم حـالا وجـود    ا چه مشكل داريد آندر جريان حضرت عيسي فرمود شم

مبارك عيسي(سلام االله عليه) كه مادر دارد خب اگر آدم(سلام االله عليه) فرزند پدر و مادر ديگر بود كه با اين آيـه  

د او بدون پـدر خلـق   گوييهماهنگ نبود فرمود شما درباره آفرينش عيسي چه مشكل داريد مي »عمرانآل«سورهٴ 

إِنَّ مثَلَ عيسـي  نجا را كه قبول داريد ﴿گوييد آشد خب درباره حضرت آدم كه نه پدر داشت نه مادر, آنجا چه مي

ل شود اين بلاواسطه از تراب است نه اينكه نسمعلوم مي ٢﴾عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

  هاي ديگر باشد.انسان

گويند ميبه آن آيد د و بيرون ميگيرفاصله مي﴾ اين نطفه چون ثُم جعلَ نسلَه من سلاَلَة من ماءٍ مهِينٍرمود: ﴿ف

ني أَلَم يك نطْفَةً من مهم فرمود: ﴿ »قيامت«ارزشيِ آب در سورهٴ مباركهٴ ارزش براي بيسلاله, از ماء مهين, آب بي

بـه صـورت   مـا او را   ﴾ثُـم سـواه  بعد فرمود اين انسان كه اصلش از طين و نسلش از ماء مهين است ﴿ ٣﴾يمني

الخلقه خلق كرديم يعني تمـام سـاختار دروني او, دسـتگاه    سازي خلق نكرديم او را مستويسازي و مجسمهسراميك

مه نيست كه بعد در آن بِدميم (يك) سس مثل يك سراميك و مجاو را آفريديم پ و روده گوارش او, قلب و مغز و ريه

اين مراحل را هم به سرعت گذرانديم اگر چيزي بخواهد از جمادي به انسـاني برسـد بايـد دوران نبـات را, دوران     

                                                
  .٧١سورهٴ ص, آيهٴ .  ١
  .٥٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢
  .٣٧يهٴ سورهٴ قيامت, آ.  ٣



 

  ٢٠از  ١٥شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

فرمـود ايـن    »مؤمنون«حيوان را طي كند آن را با سرعت طي كرده است (دو) اين طي سريع را در سورهٴ مباركهٴ 

همـه ايـن    ١﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماًه را علقه كرديم علقه را مضغه كرديم مضغه را به صورت عظام در آورديم ﴿نطف

   .كارها را كرديم طَفْره نبود و بدون تكامل نبود منتها سريعاً انجام شد

  آموزي به اوهاي علمي بودن انسان از علوم و دادن سرمايه

﴿نو اهوس ثُمهوحن رم يهف ي بود  ﴾فَخ بعد درباره همين انسان دو بيان شفاف دارد فرمود اين از علوم بيروني

تـرين بـديهيات محسـوس را    يعني روزي كه به دنيا آمده از علوم حوزوي و دانشگاهي هيچ خبري نداشت بـديهي 

فهميد در سـورهٴ  ها كه بديهي است اين نميسوزاند, يخ سرد است اينفهميد كه آتش گرم است ميفهميد يعني نمينمي

كه در سورهٴ  ﴾لاَ تعلَمونَ شيئاًاين ﴿ ﴾واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئاًفرمود: ﴿ »نحل«مباركهٴ 

واللَّه اين است ﴿ »نحل«هٴ سورهٴ مبارك ٧٨آيه  ;است اين نكره در سياق نفي است و مفيد عموم است »نحل«مباركهٴ 

جعلَ لَكُم السمع براي اينكه عالم بشوي ﴿ ددانستيهيچ چيزي نمي ﴾أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئاً

حمد خدا را به جا بياوريـد كـه   ا مصرف كني كه شكر عملي است, بجاينها را  ﴾والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار شكر لساني و مانند آن است در اينجا هم همان مطلب را فرمود: ﴿

   .دانشگاهي اين براي علوم حوزوي و ﴾لَعلَّكُم تشكُرونَآنجا فرمود: ﴿ ﴾والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ

  تبيين مستوي الخلقة بودن جان انسان

سـرمايه خلـق نكـرديم ايـن     فرمود, فرمود هيچ كـس را مـا بي   »شمس«علوم الهي را در سورهٴ مباركهٴ آن اما 

﴿اهولقه خلق كرديم هيچ نقصي در خلقـت او نيسـت   تشبيه كرد يعني ما او را مستوي »شمس«در سورهٴ را ﴾ سالخ

                                                
  .١٤سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١



 

  ٢٠از  ١٦شماره صفحه:   /٠٢جلسة لقمان تفسير سورة 

به دنيا بيايد اعما به دنيا بيايد اعـرج بـه دنيـا     ممكن است اعور به دنيا بيايد احولنيست كسي هم ماين نقص بدني 

نفَخـت فيـه مـن    بيايد اينها هست اينها مربوط به آن مسائل پدر و مادر و امثال ذلك است اما آنكه مربوط بـه ﴿ 

الخلقـه  آدمي و سوگند به كسي كه نفس را مسـتوي سوگند به نفس  ﴾ونفْسٍ وما سواهااست فرمود: ﴿ ١﴾روحي

الخلقه بودن نفس را كند مستويفصيحيه و تفسيريه است تفسير مي »فاء« ,»فاء«اين  ﴾ونفْسٍ وما سواهاآفريد ﴿

الخلقه؟ روح كـه   ستواءر كسي سؤال بكند كه ما معني ايعني اگ ٢﴾ونفْسٍ وما سواها ٭ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿

 ,آيد گـاهي مسـتوي  الخلقه باشد اين بدن است كه گاهي ناقص در ميدست و پا و چشم و گوش ندارد تا مستوي

الخلقـه اسـت   الخلقه نيست روحِ ملـهم مسـتوي  روح كه دست و پا ندارد فرمود درست است روح جاهل مستوي

﴿ورا فُجهما ٭ فَأَلْهاهوا سمفْسٍ وناواهقْوتا ولهم است ما هر چه  ﴾هبراي او خوب است به او گفتيم هر که اين م

دانـد چـه   چه براي او بد است به او گفتيم ممكن است بعضي اسرار عالَم را نداند اما زشتي و زيبايي خودش را مي

حسن  چيزي براي او خوب است چه چيزي براي او بد است عدل خوب است حق خوب است صدق خوب است

   .خواهيم اين به اندازه علماي حوزه و دانشگاه بفهمدفهمد ما كه نميخوب است خير خوب است اينها را مي

  اي استواي جان توسط انسانهامكان دفن سرمايه

اش را دارد نه بيراهه برود نه راه كسي را ببندد اين سـرمايه را مـا بـه او    هر كسي بخواهد شت برود سرمايه

قَد خاب من شود ﴿با اغراض و غرايز اين سرمايه الهي را دفن بكند اين ميـ خداي ناكرده  ـ اگر كسي داديم حالا

رساند اگر كسي كم كم, رفته كه مبالغه و كثرت دسيسه را مي» دسسها«كه قبلاً گذشت يعني  ﴾دساها﴿ ٣,﴾دساها

را زنده به گور بكند يك وقت كار بد  اين ملهمه بريزد رفته اين اغراض و غرايز را به صورت خاك روي اين نفس
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طور آفريديم عالَم را بخواهيد نگاه كنيد فرمود ما عالَم را اين ١﴾وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاًدهد ﴿انجام مي

سيل چيست زلزله چيست اين است انسان را بخواهيد نگاه كنيد اين است مبادا يك وقت دهن باز كنيد بگوييد پس 

خب ما به شما هوش داديم كه جلوي اينها را بگيريد راه اينها هم بسته نيسـت بـاز اسـت دو قـدم جلـوتر برويـد       

  شود گرفت.فهميد كه جلوي سيل را چطوري ميمي

  آموزيهاي علممكلّف نشدن فاقدان سرمايه

واقعاً بدون سـرمايه  كسي شود اگر ه خلق نميبعدها مبتلا شدند وگرنه هيچ كسي بدون سرمايپاسخ:  :...پرسش

ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السـمع  برداشته است ﴿ اينخلق بشود ذات اقدس الهي آن تكليف را از 

ا شنيدن حرف ديگران, يترين مجاري درك همان چشم و گوش است انسان با مطالعه كردن مهم ﴾والْأَبصار والْأَفْئدةَ

لَعلَّكُم فرمود: ﴿ »نحل«شود دانشمند ولي بايد تشكر كنيد كه در سورهٴ مباركهٴ سپارد ميها را به فؤاد و دل ميحرف

    .﴾قَليلاً ما تشكُرونَ﴿ كنند فرمود:شناسي نميراد حق﴾ اما چون بسياري از افتشكُرونَ

  طرح شبهه منكران معاد و پاسخ آن

كنـد  ترين مسائل مردم صدر اسلام جريان معاد بود و سور مكّي جريان معاد را بـازگو مـي  چون يكي از مهم

شما ما را بـه توحيـد    ﴾أَِذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديد أ وقَالُواشبهه منكران معاد را ذكر كرد فرمود: ﴿

بعد از مرگ حساب و كتابي هست از  دگويييد از سوي ديگر, مياو نبوتكنيد از يك سو, مدعي وحي دعوت مي

شود ديگر بعد از مرگ خبري نيست خلـق جديـدي در   پوسد و در زمين گم ميميرد ميسوي سوم, انسان كه مي

باركـهٴ  گويند خلق جديدي نيست آيه پانزده سورهٴ مكنند ميآمده اينها اشتباه مي »ق«كار نيست در سورهٴ مباركهٴ 
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مگر ما از آفرينش بار اول خسته شديم  ﴾أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ هم في لَبسٍ من خلْقٍ جديداين است كه ﴿ »ق«

 مـا  شود اين اشتباه راميريد تمام حقيقتتان همين بدن است و خاك ميكنيد وقتي ميكنيد شما خيال ميشما اشتباه مي

در  ﴾ءَإِذَا متنا وكُنا تراباً ذلك رجـع بعيـد  آيه سه دارد كه ﴿ »ق«گيريم در همان اوايل سورهٴ مباركهٴ بايد از شما ب

يعني خيلي متفرق شويم پراكنده بشويم ذرات ريز  ١﴾كُلَّ ممزقٍهاي ديگر هم دارد كه اگر ما ممزق بشويم ﴿قسمت

 هاست بدنتان هم كه در عالَميم, اساس هويت شما جان است كه به دست فرشتهشوما پراكنده بشود دوباره زنده مي

از بين نرفته حالا از نظر شما غايب است از نظر خداي سبحان كه غايب نيست شما بايد بدانيـد بـا مـردن از     هست

 همين بدن است كنيد انساننيست اشتباه شما اين است كه خيال مي خطآييد نه بپوسيد مرگ, آخر پوست بيرون مي

   .﴾أَِذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديدأ ﴿ آا گفتند:

  علمي نبودن شبهه منكران معاد

ذات اقدس الهي فرمود شما يك مشكل جدي داريد نه مشكل علمي, شما يك مشكل نفساني داريـد نـه مشـكل    

بينيد دلتان ضور خداي سبحان بياييد چون خود را رها ميخواهيد به حعلمي مشكل شما جاي ديگر است شما نمي

دهيم ولي درد شما چيز خواهد هر كاري را بكنيد لذا معاد را منكريد اگر از نظر علمي باشد الآن پاسختان را ميمي

 ـ   آن را نمي ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَديگر است درد شما اين است كه ﴿ ر از آن جهـت  خواهيـد قبـول كنيـد اگ

نظر كنيد بر اساس جهات علمي بخواهيد بحث كنيد جوابتان نقد است پس اول فرمود مشكل شما چيز ديگـر  صرف

   .است
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  )ص(و فوت در كلام رسول خدا فرق توفّا

موت, فوت نيست موت, وفات است وفات اين تاء جـزء كلمـه    نه،كنيد موت, فوت است فرمود شما خيال مي

دهد كه تمـام  ن وافي است متوفّي است مستوفي است مستوفاست اين خانواده اين واژه نشان مينيست اگر گفتند اي

گويند مستوفا بيـان  نويسي حق مطلب را ادا كرد ميحقيقت محفوظ است اگر سخنراني حق كلام را ادا كرد يا مقاله

 تمامش را گرفت. فرمود شما متوفّا گويند استيفاي دين كرد يعنيكرد اگر كسي حق خودش را از بدهكار گرفت مي

خاك است در هست بدن كه  هم كنيد اين تاء جزء كلمه نيست تمام حقيقت شما نزد ماكنيد وفات ميهستيد فوت نمي

  .﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿ اندمأموران الهيكه  ستهانزد ماست جانتان هم كه نزد فرشته كه

  تبيين مراتب فرشتگان مأمور قبض جان انسان

الَّذين تتوفَّاهم است ﴿ ١﴾توفَّته رسلُناشود كه ﴿به اين ملائكه نازل اسناد داده مي حالا گاهي اين اماته و توفّا 

يتوفَّاكُم است كه ﴿است كه اين براي مراحل نازل است گاهي به وجود مبارك عزرائيل(سلام االله عليه)  ٢﴾الْملاَئكَةُ

كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكخواندند بـه پيشـگاه  ما اينها روزانه دو ركعت نماز مي علوم عقليبعضي از بزرگان  ﴾م 

كردند به اميد اينكه آن حضرت را زيارت بكنند و جان را به او تسـليم  عزرائيل(سلام االله عليه) تقديم مي حضرت

بينند الآن هم ما ها ملائكه جزء را ميت عزرائيل(سلام االله عليه) نصيب هر كس نيست خيليبكنند مشاهده حضر

مان را با آن رابطه و مانند اين چيزهااذكاري, اورادي, دعايي, صلواتي,  با توانيم يك رابطه داشته باشيمبالأخره مي

گيرد اما جان را مي رفقاريم اگر او آمد با ذات مقدس حفظ بكنيم كه بالأخره او تشريف بياورد جان را به او بسپ

آن  ﴾الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُاست يا ﴿ ﴾توفَّته رسلُنااگر ملائكه نازل باشد بالأخره آسان نيست به هر تقدير يا ﴿
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اللَّـه يتـوفَّي   كـه ﴿  است يا خود عزرائيل(سلام االله عليه) است يا براي اوحدي انبيا و اوليا ذات اقدس الهي اسـت 

ر است كه اين با چه  ١﴾الْأَنفُسالبته همه حضور دارند ممكن نيست كاري بدون تدبير الهي باشد عمده مشاهده محتض

آا البته مشاهده ذات اقدس الهي  براي اندبيند آايي كه اوحدي از موحدانشود چه كسي را ميرو ميكسي روبه

  كنند.است و جان را تسليم مي

هاست بدنتان هم كه در زمين است شما چه مشكلي داريد فرمود شما مشكل علمي نداريد روحتان كه نزد فرشته

خواهيد خودتان را به محكمه نزديك كنيد شما مشكل علمي نداريد مشكل هوسـي  شما يك مشكل ديگري داريد نمي

توانيد داشته باشـيد كجـا گـم    اي شما ميين است وگرنه چه شبههمشكل شما ا ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَداريد ﴿

شويد مرگ كه پوسيدن نيست مرگ از پوست به در آمدن است مرگ, هجرت است از جايي به جـايي ديگـر   مي

ثُم آاييد ﴿ گيرند در دستوكلاي ما جان شما را مي ﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُمرويد همين! ﴿مي

 ٢﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررةطوري كه ﴿نه اينكه در دست اينها براي هميشه بمانيد اينها همان ﴾إِلَي ربكُم ترجعونَ

 ـ رسيد حالا ـ انرويد نزد خدا به لقاء االله ميبرند خب ميآن كتب قيمه را آوردند ارواح را هم الي االله مي  شاءاالله 

اسـت   ٤﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهاراگر جزء ابرار بوديد كه ﴿ ٣اگر جزء مقربين بوديد كه روح و ريحان است

  خب اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ از اينها نبود مشكل ديگر دارد.

  »و الحمد الله رب العالمين«
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